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چه کسـانی جدا شـدند؟
یبـا در بخـش فیلـم آقـای مخملبـاف و همـه واحـد ادبیـات مرحـوم  تقر
سیدحسـن حسـینی، مرحـوم قیصـر امین‌پـور و عمـوزاده خلیلـی. بعـد از 
مدتـی عـده‌ای از آنهـا سـروش نوجـوان را ایجـاد کردنـد. مرحـوم امین‌پـور و 
کـه باسـوادترین ادبیـات بـود بـه  عمـوزاده خلیلـی و سیدحسـن حسـینی 

کیـان ایجـاد شـد. کـه مجلـه  کیـان رفتنـد  حلقـه 

در جمـع مخملبـاف بودنـد کـه جـدا شـدند یـا اتفـاق دیگـری هـم افتـاد؟ چـون 
گفتیـد آقـای فـردی هـم جدا شـدند.

آقـای فـردی از بنیانگـذاران حـوزه بـود. جـزء اولیـن مسـئولان حـوزه هنـری 
کـه اولیـن فکـر بـرای ایشـان  یـم  گـر از خانـم طاهـره صفـارزاده بگذر بـود، ا
بـوده اسـت. مـدت کوتاهـی بودنـد کـه حـوزه هنـر و اندیشـه اسلامی بود، بعد 
خانـم صفـارزاده بـه انتشـارات سـمت مـی‌رود. بعـد گروهـی می‌شـوند، آقـای 
رخ‌صفـت شـورایی بودنـد و حـوزه را اداره می‌کردنـد امـا در سـال 61 حـوزه 

یـر نظـر سـازمان تبلیغـات مـی‌رود و عـده‌ای آن زمـان از حـوزه می‌رونـد.  ز

پـس از آغـاز از دل سـازمان تبلیغـات بیـرون نیامـده اسـت؟
ی حـوزه هنـری اسـت و سـنش از فرزنـدش یعنـی  نـه، سـازمان تبلیغـات ناپـدر
حـوزه کمتـر اسـت. حـوزه هنـری در آسـتانه انقلاب اسلامی متولـد می‌شـود. 
زمانی که آنها می‌روند تا آقای زم را به سـازمان تبلیغات معرفی کنند، مدتی 
طول کشـید. در این زمان آقای فردی سرپرسـت حوزه بوده تا زمانی که آقای 
زم معرفی می‌شـود. مخملباف شـرایط را برای آقای فردی سـخت می‌کند. او 
هـم قهـر می‌کنـد و بـه کیهـان مـی‌رود تـا اینکـه بـه خواهـش مـن بـه حـوزه هنـری 
ینش‌هـای ادبـی بـودم بـه خواهـش مـن و  آمـد. زمانـی کـه مسـئول بخـش آفر
مجتبی رحماندوست به حوزه آمد و مسئول کارگاه قصه و رمان حوزه هنری 
شـد. از بخش آفرینش‌های ادبی بیرون آمدم و می‌خواسـتیم سـوره نوجوانان 
ی کنیـم. آقـای سرشـار وقتـی دیـد ایـن  را بـا بچه‌هـای شـورای مسـجد راه‌انـداز
گـروه کنـد هسـتند خـودش آمـد و گفـت سـردبیر می‌شـوم و آقـای مومنـی هـم 
مدیرداخلی باشد که بعضی‌ها ماندند، مثلا دو سالی آقای بایرامی مسئول 
داسـتان و خانـم اصلان‌پـور مسـئول نقـد سـوره نوجوانـان باقـی ماندنـد. بعـد 
از آن عذرخواهـی کردیـم و رفتیـم. مـن نـزد آقـای سـرهنگی بـه دفتـر ادبیـات 
مقاومـت رفتـم و شـش ماهـی هـم بـه کانـون پرورشـی کمـک کـردم و دو کتـاب 
ی اسـت. روایـت  نوشـتم. یکـی حکایـت پایـدار راجـع بـه شـیخ فضـل‌الله نـور

یـخ اشـغال ایـران اسـت.  اسـت. دومـی هـم اشـغال کـه راجـع بـه تار

ایـن اتفاقـات در زمـان مدیریـت آقای چینی‌فروشـان اسـت؟
بله.

 

از چـه سـال‌هایی حـرف می‌زنیم؟
ورود من به کانون سـال 66 بود که روز زلزله قائنات بود. با آقای شـاه‌آبادی 
ر آقـای چینی‌فروشـان در مناطـق محـروم بـود  کـه مشـاو و ناصـر ضرابـی 
کـه حـس  ی  کار کمـک و  کمـک بـه مناطـق زلزلـه‌زده رفتیـم. بـرای  بـرای 
کـه فرامـوش شـده‌اند.  کارهاسـت. بچه‌هـا بودنـد  کردیـم مهم‌تـر از بقیـه 
گرفتیـم و آنجـا  مـا سـابقه معلمـی داشـتیم و یـک مدرسـه نیمه‌مخروبـه را 
کردیـم. خبـر  بـرای بچه‌هـا  برنامه‌هـای سـرگرم‌کننده  ی  برگـزار بـه  شـروع 
کانـون نیـز درخواسـت  بیـان  کـه بـه تهـران رسـید آقـای چینی‌فروشـان از مر
کانون‌هایـی  یبـا در همـه مناطـق زلزلـه‌زده  کـه بـه آنجـا بیاینـد. تقر کردنـد 
ایجـاد شـده بـود بـرای سـرگرم کـردن بچه‌هـا، چـون بچه‌هـا بیشـترین آسـیب 
کشـف  را می‌بیننـد امـا خـب همـه توجه‌هـا بـه بزرگ‌ترهاسـت. مـا ایـن را 
کردیـم و مبنایـی شـد بـرای حـوادث غیرمترقبـه. مـا آنجـا بودیم که انتخابات 
ی  ی سـال 76 شـروع شـد. رقابـت جـدی بیـن ناطـق نـور یاسـت‌جمهور  ر
و خاتمـی بـود. در کانـون یـک تـا دو سـال کمـک کـردم امـا در حـوزه هنری هم 
بودم و همزمان در دفتر ادبیات هنر مقاومت حوزه هنری نیز کار می‌کردم.

 
در حوزه هنری زمانی بوده که بخش نوجوان و شاید کودک جدی بوده باشد؟
جـدی بـه صورتـی کـه سـازمانی وجـود داشـته باشـد، نبـود امـا از ایـن جهـت 
کـه نویسـندگان به‌ویـژه و عمومـا افـرادی کـه کار کـودک کـرده باشـند، بودنـد 
و جدی‌تریـن کتاب‌هـا در حـوزه کـودک را منتشـر می‌کردنـد. آقـای سرشـار و 
عموزاده‌خلیلی از افراد برجسته این دوره بودند که الان در خاطرم نیست. 

کمـی از آقـای سـرهنگی بگوییـد.
گرد  . شـا سـال 67 مـا بـا هـم بـه حـوزه آمدیـم، آنهـا اسـتاد بودنـد و مـن هنرجـو
ینی و کمری از اساتید بودند. ما زمانی به حوزه آمدیم  سرهنگی، بهبودی، آو
کـه انشـعاب از حـوزه صـورت گرفتـه بـود و آقـای زم به‌شـدت بـه دنبـال ایـن 
بـود کـه حـوزه را درسـت و ترمیـم کنـد، لـذا درهـای حـوزه بـاز بـود امـا در قدیـم 
درهـای حـوزه واقعـا بسـته بـود. مـن و آقـای شـاه‌آبادی کـه در آموزش‌و‌پرورش 
بودیـم و هـر دو علاقه‌منـد بـه نویسـندگی، جوگیـر شـدیم کـه یـک نشسـت و 
یـم ولـی شـاه‌آبادی ایـن  کنفرانـس دربـاره ادبیـات کـودک و نوجـوان راه بینداز
همـت را در خـود می‌دیـد و بـرای مشـورت بـه حـوزه هنـری رفتیـم. در ابتـدای 
ورودی، حـوزه هنـری یـک کتابفروشـی در حـد دکـه داشـت. تمـاس گرفتیـم، 
صحبت کردیم و محسن سلیمانی ما را پذیرفت و یک ربع وقت داشتیم. 
صحبت کردیم و گفت این کار سـخت اسـت و کار شـما نیسـت و رای ما 
را بـرای اجـرا زد. ایـن اتفاقـات بـرای سـال 65 بـود. بعدهـا کـه اتفاقاتـی افتـاد 
به‌ویژه بعد از تشـکیل دولت رفسـنجانی، آقای زم هم که نگاه الگوگیری به 
هاشـمی داشـت، شـروع به توسـعه دادن حوزه هنری کرد و خلاصه ما با هم 
بـه حـوزه آمدیـم. جلسـاتی کـه آقـای زم برگـزار می‌کـرد جلسـات مدیـران بـود. 
آقـای رهگـذر نمی‌رفـت و مـن را بـه جـای خـود می‌فرسـتاد، آقـای سـرهنگی 
ینـی هـم از  از طـرف دفتـر فرهنـگ و هنـر ادبیـات مقاومـت می‌آمـد، آقـای آو
بخـش تلویزیونـی و مجلـه سـوره بودنـد. بـا اینهـا دوسـت بودیـم و واقعـا ماننـد 

یـت ورود کردیـم. بـرادر بـزرگ بودنـد و بعـد هـم بـه عالـم مدیر
 

از اینجـا درهـای حـوزه باز شـد؟
بله.

 
مصداقـش چـه بـود؟ چـه کسـانی آمدنـد و رفتند؟

اولـش افـراد موجهـی از ایـن دسـت بودنـد. بعـد کم‌کـم نوبـت غیرموجه‌هـا 
کـه بـا انقلاب اسلامی مخالـف بودنـد مثلا قاضـی  کسـانی  شـد و حتـی 
کـه تفکـرات مارکسیسـتی داشـتند، آمدنـد و آسـیب‌هایی  ی و اینهـا  هـرو

کردنـد.  را هـم وارد 

چـه کسـانی بـا چـه هدفی آمدند؟
وقتـی فضـا بـاز شـده بـود و سـختگیری وجـود نداشـت، ایـن افـراد دعـوت 
گذشـته خوبـی هـم نداشـتند.  شـدند و بعدهـا چه‌بسـا پناهنـده شـدند و 
افـراد مثبـت هـم آمدنـد و بعضـی از افـرادی کـه بـا مـا ارتبـاط فکری نداشـتند 
مثـل مرحـوم نـادر ابراهیمـی هـم آمدنـد. نـادر ابراهیمـی بـرای خـودش رجلـی 
بـود. آمـد و به‌هرحـال موثـر بـود؛ هرچنـد بدنـه حـوزه بـه اینهـا خـو نگرفتنـد. 

دعوت شـده بودند؟
بله.

 
و پروژه‌ای به آنها سـپرده شـده بود؟

ی دیگـر  کردنـد و آن رو بلـه. بعضـی افـراد هـم از ایـن فرصـت اسـتفاده 
خـود را نشـان دادنـد. 

مرحـوم ابراهیمـی کارهایـی ماننـد سـه دیدار را داشـت؟
یادی در حوزه داستان ایرانی داشت  بله، آقای ابراهیمی طرح‌های ز
ی  کـه مـن در زمـان مسـئولیت رو امـا عجـل مهلـت نـداد. کارهایـی 
کیـد داشـتم، الان کـه طرح‌هـا را می‌بینـم جـزء آرزوهایـش بـود  آنهـا تا

امـا خـب زندگـی همیـن اسـت. 

از تلخ‌تریـن جدایی‌هـای حـوزه کـدام بود؟
مـا قیصـر امین‌پـور را دوسـت داشـتیم و فکـر می‌کردیـم بـه حـوزه 
ینش‌هـای ادبـی  برمی‌گـردد. در زمـان مسـئولیت مـن در مرکـز آفر
سیدحسـن حسـینی بـه حـوزه بازگشـت. بانـی ایـن عمـل خیـر هـم 
محمدرضا ترکی بود که مدیر رادیو فرهنگ بود و واسـطه شـد چند 
کلاس‌هـای بیدل‌شناسـی  کمـی بـود. ایشـان  نفـر بازگردنـد امـا زمـان 
برمی‌گردانـم چـون جایـش  را  مـن قیصـر  مـدام می‌گفتنـد  و  داشـتند 
کنـد. آقـای امین‌پـور هـم  کلاس‌هـای حافـظ را شـروع  اینجاسـت و بایـد 
نیامـد و عـده‌ای خلاف واقـع بـه اطلاع آقـای امین‌پـور مطالبـی را رسـانده 
بودنـد، آقـای امین‌پـور هـم در نمایشـگاه کتـاب تهـران مـن را دیـد که در حال 
بازدیـد از غرفـه خانـه شـاعران بودیـم. آقـای امین‌پـور خیلی تکیده شـده بود. 
اخبـار دروغـی را بـه او رسـانده بودنـد کـه نگاهـش نسـبت بـه حـوزه بـد شـده 
ی خـوش بـا مـا برخورد کـرد و گفت خانواده  بـود امـا بـه محـض دیـدار مـا بـا رو
سـید از شـما خیلـی راضـی هسـتند. منظـورش سیدحسـن حسـینی بـود و 
گفـت مـا بایـد بـا هـم صحبـت کنیـم و بایـد همدیگـر را ببینیـم و حرف‌هایـی 
کارهـای سیدحسـن حسـینی بـود. گفـت  دارد. بـه گمانـم بیشـتر راجـع بـه 
چـه زمانـی بیایـم پیـش شـما و گفتـم شـما زحمـت نکشـید مـا می‌آییـم. آقـای 
کـه متاسـفانه نشـد. مـن اشـتباه  پورمنـد گفـت هماهنگـی انجـام می‌دهـد 
یـخ ملاقـات را مشـخص نکـردم تـا اینکـه خبـر فوتـش را شـنیدم  کـردم کـه تار
و خیلـی ناراحـت شـدم. چـون هـم نگاهـش عـوض شـده بـود و حتمـا بـا 
حضـورش اتفاقـات خوبـی رخ مـی‌داد و هـم اینکـه محبـت او را چشـیدم. 

واقعـا بـا محبـت بـود. 

حوزه هنری جایی است که این ظرفیت را دارد که شکاف‌ها را پر و هم‌افزایی 
ایجـاد کنـد و از ایـن محصـول مـردم بهره‌منـد شـوند. یکـی از نمودهـای بیرونـی 
حـوزه هنـری انتشـارات سـوره مهـر اسـت. در دوره شـما ایـن نـگاه در سـوره مهـر 

ی بود؟ از چه کسـانی دعوت کردید؟ جار
ینش‌های ادبی و قائم‌مقام  دوره من 18 سال است. من 8 سال در مرکز آفر

ینش‌هـای ادبـی  کـه رئیـس آفر دکتـر رحماندوسـت بـودم. آقـای بنیانیـان 
ینش‌هـای ادبـی  بـود بعـد از رفتـن آقـای زم بـه مـن پیشـنهاد داد مسـئول آفر
حـوزه هنـری باشـم. قبـول نکـردم. مـن دنبـال مسـئولیت نبـودم. بعـد از آن 
کـه  کـرده بودنـد بـه ایـن شـرط پذیرفتـه بودنـد  آقـای رحماندوسـت قبـول 
کـردم و عملا مـن بـودم. آذر 1380  قائم‌مقام‌شـان مـن باشـم. مـن هـم قبـول 

آقـای بنیانیـان آمدنـد. 

یـر بودند؟  یعنـی دوره آقـای خاتمـی، آقـای رحماندوسـت معـاون وز
ر  و مشـا سـت  و ند حما ر کتـر  د د  ا ی‌نـژ حمد ا و  تمـی  خا ی  قـا آ ه  ر و د  ، نـه
رئیس‌جمهـور اسـت. ایـن بـاز می‌گـردد بـه وسـعت شـخصیت ایـن آدم. 
بـه هـر حـال زمانـی کـه رئیـس حـوزه هنـری شـدم بـه خاطـر آن 8 سـال بـود و 

اتفاقـات خوبـی رخ داد.

اتفاقـات چه بود؟
یـف کـردن نبـود و مثـل مـا بـه راحتـی از کسـی  مثلا آقـای بنیانیـان اهـل تعر
کنـد. مـا واقعـا  یـف  ی از مـن تعر یـف نمی‌کـرد امـا مجبـور شـد چندبـار تعر
یـک تیـم بودیـم و محـور آن تیـم مـن بـودم. خـب فـردی مثـل رضـا امیرخانـی 
کـه  کار نمی‌کـرد هـم بـود امـا مدیـر مـن بـودم و سـایت لـوح را  کـه بـا کسـی 
خیلـی طرفـدار داشـت راه انداختیـم. اول رضـا امیرخانـی را بـرای ترجمـه 
می‌خواسـتیم امـا بـه لـوح رسـیدیم. مسـئولان مـن ایـن افـراد بودنـد مثلا 
محمدرضـا ترکـی، مسـئول شـعر بـود کـه خـودش مدیـر رادیـو فرهنـگ بـود و 

اسـتاد دانشـکده ادبیـات دانشـگاه تهـران و شـاع رو مترجـم بـود.

در زمانی که رادیو سـیطره خوبی داشـت؟
بلـه. مسـئول داسـتان و کارگاه رمـان امیرحسـین فـردی بـود. مسـئول کـودک 
و نوجـوان احمـد دهقـان بـود، البتـه اول در بخـش آمـوزش بـود و محمدرضـا 
کارهـا دادنـد.  کـودک و نوجـوان. بعدهـا تغییراتـی در  بایرامـی در بخـش 
سـلیمانی  محسـن  بـود.  تحقیـق  بخـش  مسـئول  حـداد  حسـین  مرحـوم 
مسـئول ترجمـه بـود؛ کسـی کـه جهـان آن طـرف را می‌شـناخت و سـال‌ها در 
دفتـر سـازمان ملـل بـود. لـذا کلاس‌هـا بـه ایـن شـکل و سـطح بـالا بـود. بعـد 
از آن بـا آقـای بنیانیـان شـرط کـردم و گفتـم کـه ضعـف مـا انتشـارات حـوزه 
هنـری اسـت. مـن در انتخـاب کسـی کـه می‌خواهـد مسـئولیت ایـن بخـش 
را بپذیـرد، نقـش داشـته باشـم. پیشـنهاد مـن قبـول شـد. جالـب بـود کسـی 
را بـه انتخـاب سـیدمهدی شـجاعی می‌خواسـتند مدیـر انتشـارات حـوزه 
هنـری کننـد، مـن جلـوی حکمـش را گرفتـم و گفتـم ایـن فـرد را می‌شناسـم، 
ن انتشـارات مدرسـه بـوده و نمی‌توانـد ایـن مسـئولیت  کـه قبلا معـاو کسـی 
را بپذیـرد. انتشـارات حـوزه حتمـا جـای بالاتـری اسـت. از آقـای حمـزه‌زاده 

کـردم. خواهـش 

شـما آقای حمزه‌زاده را از کجا می‌شـناختید؟
آقـای حمـزه‌زاده در بخـش سـوره نوجوانـان مسـئول بخـش داسـتان بـود. 
بعدهـا بـه رشـد رفـت و مدتـی هـم در دفتـر ادبیـات هنـر مقاومـت بـود. آقـای 
حمـزه‌زاده را به‌عنـوان مشـاور دعـوت کـردم. قبـل از ایـن آقـای بنیانیـان چند 
کـه نیامدنـد و می‌گفتنـد اینجـا نابـود اسـت. زمـان  کـرده بـود  نفـر را معرفـی 
آقای زم انتشـارات حوزه هنری واقعا ورشکسـته شـده بود و هیچ‌کس قبول 
نمی‌کـرد. بـه یـاد دارم آقـای قدیانـی در میـان ایـن مذهبی‌هـا نامـی داشـت و 
می‌گفـت نمی‌خواهـد شـما انتشـارات داشـته باشـید. آقـای بنیانیـان گفـت 
نمی‌شـود مـا انتشـارات نداشـته باشـیم. آقـای قدیانـی می‌خواسـت بـه مـا 
فـردی را معرفـی کنـد امـا بـه مـا برخـورد. مـن گفتـم اجـازه دهیـد مـن فـردی 
کـردم و می‌گفـت مـن توبـه  کنـم. مـن آقـای حمـزه‌زاده را دعـوت  را معرفـی 
کار دولتـی قبـول نکنـم، عمـرم را از سـر راه پیـدا نکـرده‌ام. گفتـم  کـه  کـردم 
محمـد مـا هسـتیم. گفـت قسـم خـوردم. بـه یـاد دارم در اتوبـان چمـران درباره 
آرزوهایمان برای انتشـارات صحبت و فکر کردیم. منتها کمی طول کشـید 
تـا حمـزه‌زاده وارد کار شـود. روز معارفـه هـم معرفـی مختصـری انجـام شـد. 
امـا اوضـاع خیلـی بـد بـود، کلـی بدهـی مانـده بـود و کتاب‌هـا نیـز در انبـار 
گرفتیـم انتشـارات حـوزه هنـری تمـام شـود و از آن  مانـده بـود. مـا تصمیـم 
کـه مقطـع جدیـدی در حـوزه انتشـارات شـروع شـود  زمـان تصمیـم گرفتیـم 
کـرد و درخشـید. اعتمادهـا پیـدا شـد و خیلـی  کار  و سـوره مهـر شـروع بـه 
، اول حـوزه ادبیـات هنـر انقلاب اسلامی شـد  یع بعـد از چندسـال نشـر سـر
یـت آقـای حمـزه‌زاده اسـت.  و خدمـات خوبـی هـم داشـت کـه مرهـون مدیر

ویه‌هـای ممیزی‌هـای ارشـاد را طـی نمی‌کند؟ حـوزه هنـری ر
کـه موسـوی  آن زمـان طـی نمی‌کـرد امـا الان بـه ایـن شـکل نیسـت. زمانـی 
کانـون و حـوزه هـم جـزء آن بودنـد  ی داده بـود،  یر بـود مجـوز ز نخسـت‌و
ی بـه مجـوز بـرای کتـاب نبـود. البتـه ارشـاد بعـدا بررسـی می‌کـرد و  کـه نیـاز
گـر برخلاف سیاسـت‌های نشـر فعالیتـی داشـتیم، اصلاح می‌کردیـم امـا  ا
ی بـرای ایـن کارهـا نمی‌گرفتیـم فلـذا خلافـی هـم نداشـتیم. در دوره  مجـوز
یـم بیچـاره  گـر می‌خواسـتیم مجـوز بگیر 18 سـاله مـن، مجـوز نمی‌گرفتیـم. ا
می‌شـدیم و الحمـدلله تخلفـی هـم نداشـتیم. البتـه کتابـی منتشـر شـده بـود 
گرفتـه  کـه بعضـی از اسـاتید قـرآن بـه آن ایـراد  راجـع بـه موسـیقی در قـرآن 
کـه البتـه ایرادشـان هـم وارد نبـود. ارشـاد هـم سـر ایـن موضـوع تذکـر  بودنـد 
داده بـود و کتـاب متاسـفانه منتشـر نشـد. در آن زمـان کـه دوره درخشـانی 

ی منتشـر شـدند.  بـود چـه آثـار

ی منتشـر می‌شـد؟ آن دوره‌ای که گفتید درخشـان بود، چه آثار
مـا زمانـی کار را شـروع کردیـم و به‌ویـژه سـوره مهـر شـروع کـرد کـه یـک ادبیـات 
ضدجنـگ آرمان‌باختـه‌ای در همـه کشـور به‌خصـوص در میان نویسـندگان 
کـم بـود. تصـور ایـن بـود کـه دوره این کارها تمام  ادبیـات انقلاب اسلامی حا
شده است. یعنی آقای زم این را به ما گفتند. ما چنین اعتقادی نداشتیم 
کـه آنچـه به‌عنـوان  و فکـر می‌کردیـم مـردم از کارهـا اسـتقبال می‌کننـد؛ چرا
دفـاع مقـدس می‌شناسـیم بـا بهتریـن خاطـرات مـردم گـره خـورده اسـت. در 
« آقـای امیرخانـی منتشـر شـد. اسـتقبالی  ن آمـد و »مـن او ایـن دوره »دا« بیـرو
شـکل گرفـت کـه گفتـن نـدارد. در نشـر انقلاب اسلامی اتفاق‌هـای خوبـی 
افتـاد، سـلیقه‌ها بـالا رفـت و بقیـه سـعی کردنـد خـود را برسـانند. سـلیقه‌ها 

بـالا رفـت، البتـه پشـتیبانی رهبـر را نبایـد فرامـوش کنیـم. 

حکـم رئیـس حـوزه هنـری را چـه کسـی می‌دهد؟
رئیـس سـازمان تبلیغـات اسلامی بـا موافقـت رهبـر انقلاب.

 
شـما را چه کسـی به رهبر پیشـنهاد کرده بود؟

آقـای خاموشـی. ولـی آقـا مـن را می‌شـناختند امـا ابتـدا موافقـت نکردند. 

چرا؟
قصـه مـن مفصـل اسـت. رهبـر انقلاب در ابتـدا موافقـت نکـرده بودنـد؛ 
کـه  بـوط در دفتـر بررسـی می‌کننـد و نظـر دفتـر ایـن بـود  کـه بخـش مر چرا
یـت  یـادی دارد و مدیـری می‌خواهـد کـه سـابقه کار مدیر حـوزه مشـکلات ز
داشـته باشـد لـذا رهبـر گفتـه بودنـد مـن درنـگ می‌کنـم. در ایـن بیـن خبـر 
رفتـن آقـای بنیانیـان می‌پیچـد. مـن کربلا بـودم و بزرگانـی نامـه می‌نویسـند 
کـه از حـوزه هنـری  کـه ایـن آقـا را انتخـاب می‌کنیـد  کـه از شـما ممنونیـم 
اسـت. کسـانی ماننـد آقـای سـرهنگی، بهبـودی، رحماندوسـت، امیرخانـی، 

میرکیانی و از این دست. آقا بعد از دیدن نامه به آقای خاموشی می‌گویند 
معطـل نکنـد. آقـای خاموشـی هـم مسـکو بـود. بـا یـک تمـاس متوجـه شـدم 
کـه قـرار یـک دیـدار در ایـام نمایشـگاه کتـاب بـا رهبـر اسـت کـه قـرار اسـت 
کـه قـرار  بچه‌هـای حـوزه باشـند. مـن هـم بایـد باشـم. بعدهـا متوجـه شـدم 
اسـت بچه‌هـای انتشـارات سـوره مهـر بـا آقـا دیـدار کننـد. اطلاع دادنـد کـه 
بایـد صحبـت کنـم. مطلبـی دربـاره اهمیـت نشـر آمـاده کـرده بـودم. گفتنـد 
قـرار اسـت به‌عنـوان رئیـس حـوزه هنـری سـخنرانی کنـم. خیلـی سـخت بـود 
کـردم. آقـای خاموشـی  کتـاب چنـد دقیقـه صحبـت  بـاره اهمیـت  امـا در
سـخنرانی کردنـد و تشـکر کردنـد کـه ایشـان موافقـت کردنـد بـرای انتصـاب 

بنـده. شـب هـم تلویزیـون خبـر ایـن انتصـاب را پخـش کـرد.
 

نـه منظـورم دادمـان نیسـت، برخـی دیگر از مسـئولان؟
یـاد  کـم نیسـت. به‌هر‌حـال لطف‌شـان بـه مـن ز مـن ارتباطـم بـا اهـل قلـم 
ی دارنـد مـن بایـد پیگیـری کنـم. اینهـا باورشـان نیسـت کـه  گـر کار اسـت و ا

مـن مسـئولیت نـدارم. 

کمـک رهبـر بـه حـوزه هنـری و سـوره مهـر را گفتیـد. منظـور تقریظ‌هـا هـم هسـتند 
در ایـن بـاره توضیـح دهیـد؟

ایشان حوزه هنری را مال خودشان می‌دانند. واقعا هم از بنیان‌گذاران حوزه 
ی توسـط حوزه انجام شـده، ایشـان به حوزه امید داشـتند.  هسـتند. هر کار
عالـم هنـر یکـی از مـواردی بـود کـه مـن فکـر می‌کـردم بعـد از انقلاب بایـد بـا 
آن چـه کـرد، لـذا همیشـه ایشـان مشـوق کارهـای خـوب بودنـد. از دوسـتانی 
کـه اولیـن مشوق‌شـان  ینـد  کـه فیلـم بازمانـده را سـاختند، بپرسـید می‌گو
کاملا تسـلط داشـتند و آنهـا را می‌شـناختند و پیگیـر بودنـد.  آقـا بودنـد. 
هنرمنـدان را می‌شـناختند و از ایـن حیـث بسـیار بهرمنـد بودیـم. یکبـار بـا 
حبیـب سـاقی رفتـه بودیـم پیـش آقـا. گفتنـد ایشـان همـان سـاقی خودمـان 
یبـا بـود و بـه نظـرم ایشـان مهنـدس  اسـت، یعنـی ارتباط‌شـان بـه ایـن شـکل ز
ی بخواهیـم  گـر روز و معمـار ادبیـات و هنـر انقلاب اسلامی هسـتند و ا
مکتـب ادبیـات و هنـر انقلاب اسلامی را تدویـن کنیـم بایـد بـه ایـن مسـاله 

توجـه ویـژه داشـته باشـیم.
 

به این بخش به درسـتی توجه شـد و از این ظرفیت به درسـتی اسـتفاده شـد؟
از ایـن پشـتیبانی بـه درسـتی اسـتفاده نکردیـم. خیلی‌هـا مقصـر بودنـد. 

یعنـی بـر کتاب‌هـای درسـتی تقریظ‌ها زده شـده؟
ایشـان هـر کتابـی را می‌خواننـد، می‌نویسـند و آنهایـی کـه اجـازه می‌دهنـد 
گـر ایـن نبـود، ادبیـات دفـاع مقـدس ایـن  منتشـر شـود، حتمـا هدفـی دارنـد. ا

ی را نداشـت. حتمـا بـا حسـاب و کتـاب بـوده اسـت. روزگار امـروز
 

یـل درسـتی افتاد؟ وی ر یعنـی جریـان ادبیـات مقاومـت ر
بلـه، زنـده شـد. آن ادبیـات و هنـر انقلابـی کـه در دوره زم در حـال تعطیلـی 
بـود، دوبـاره زنـده شـد. بـا دا ایـن اتفـاق افتـاد. مثلا کتـاب دا را آقـا بعـد از 

چـاپ 40 یـا 50 نظـر دادنـد و سلیقه‌شـان درسـت اسـت.

یـخ شـفاهی رفتیـد و ادبیـات  یسـی یـا تار یعنـی بیشـتر بـه سـمت خاطره‌نو
کمرنـگ شـد؟ داسـتانی 

کمرنـگ نشـد. ادبیـات داسـتانی مـا ضعیـف بـود. نمی‌توانسـت نسـبت بـه 
یسـندگان در  اتفاقـات بـزرگ تصمیـم بگیـرد. مـا آمـده بودیـم بـا عینـک نو
ی مـردم از خودشـان بـوده و  کـه پایـدار تبعیـد از اتفاقـی روایـت می‌کردیـم 
ی رزمنـدگان را نداشـت، ولـو اینکـه مـن  هیچ‌وقـت آن نـگاه، نـگاه پایـدار
ی  یـخ شـفاهی و خاطـرات جبهـه آبـرو نویسـنده بـه جبهـه هـم رفتـه بـودم. تار
ید. کمک‌مان کرد و جای خالی داستان‌نویسـان  ادبیات داسـتانی ما را خر
کار اخیـر از خیلـی از  کـرد. مـن در  کـرد و شـرایط خوبـی را فراهـم  را پـر 
تکنیک‌هـا اسـتفاده کـردم. بـه نظـرم ایـن حرف‌هـا بی‌منطـق اسـت. مضـاف 
ینـد ادلـه خـود را مطـرح نکردنـد.  کـه برخلاف ایـن می‌گو بـر ایـن، افـرادی 
همیشـه به‌ویـژه خاطـرات اشـخاص و شـخصیت‌ها خیلـی پرفـروش اسـت 
منتهـا مـا یـک بـده بسـتانی بـا هـم داشـتیم. مـن در جایـی سـخنرانی دربـاره 
یـخ شـفاهی داشـتم. ایـن  خدمـات متقابـل ادبیـات داسـتانی و ادبیـات تار

کرده‌انـد.  دو کمک‌هایـی بـه هـم 

به جلسـات پنجشـنبه‌های بیت رهبری اشـاره کردید. داسـتان چیسـت؟
مـا از دو جهـت دنبـال ایـن طـرح بودیـم. یکـی اینکـه ارتبـاط اهالـی ادب و 
هنـر را از دیدارهـای رسـمی بیشـتر کنیـم بـه ایـن دلیـل کـه در اردیبهشـت 
گـر مـن شـرایطم اجـازه دهـد  92 محضـر ایشـان رفتـه بودیـم، ایشـان گفتنـد ا
یـت اول و دوم و سـومم نشسـت و برخاسـت بـا شماسـت امـا ممکـن  اولو
نیسـت. البتـه مـا از قبـل هـم توفیـق داشـتیم و شـنیدم در ایـن جلسـه لـذت 
یـح  یـح اسـت. مـا بایـد بـه دنبـال زنـگ تفر می‌برنـد و انـگار برایشـان زنـگ تفر
یـح بـرای  باشـیم بعـد از آن بـود کـه چنـد بـار گفتـم مـا بایـد بـه دنبـال زنـگ تفر
آقـا باشـیم. نمونـه آن دیـدار شـاعران در مـاه رمضـان اسـت. ایـن طـرح را مـا 
دادیـم؛ ارتبـاط اهالـی فرهنـگ و هنـر بـا ایشـان و مثلا بـه خیـال خودمـان 
یـح بـرای ایشـان ایجـاد کـرده باشـیم. آذر 94 آقـای محمـدی بـا مـن  زنـگ تفر
یـم  تمـاس گرفـت و گفـت ایشـان گفتنـد کـه چـون بـه طـرف زمسـتان می‌رو
ید. من اسـتقبال  ی وقت دارم، برای این کار برنامه بریز پنجشـنبه‌ها مقدار
کـردم و تـا شـب عـده‌ای از گروه‌هـای مختلـف را آمـاده کردیـم و بعـد از آن 
ادامـه پیـدا کـرد. الان تعـداد کمتـر شـده و حرف‌هـا جدی‌تـر شـده اسـت. 
کـرد. هـر سـال  کـه ایـن جلسـه را نیـز تعطیـل  کرونـا نگـذرد  خـب خـدا از 
کـه  کـه 40 تـا 50 جلسـه برگـزار شـد  در پاییـز و زمسـتان ایـن جلسـات بـود 

بسـیار خـوب بودنـد. 

هیـچ وقـت بـه شـما انتقاد کردند؟
بـاره فیلمـی بـه خـود مـن در اتاقـی دونفـره  بلـه، دو سـه مـورد بـود. مثلا در
کارگـردان فیلـم  کردیـم.  کمـی اصلاحـش  کردنـد. بعـدا  گوشـزد  بـا احتـرام 
کـه مـا ایـن صحبـت را داشـتیم و همیشـه بـا  و تهیه‌کننـده هـم نفهمیدنـد 
احتـرام برخـورد می‌کردنـد. یـک بـار هـم نقـدی دربـاره محلـی نوشـته بـودم. 
ایشـان تذکـری بـه مـن داده بودنـد کـه بـه جـای انتقـاد از آنهـا ایـن نصایـح را 
بـه گوش‌شـان برسـانیم امـا خـب کسـی از مـن نمی‌خواسـت. آقـای محمـدی 
ی مظلـوم واقـع می‌شـوی امـا گفتـم  می‌گفـت اینهـا را بـرای آقـا بنویسـم، تـو دار
مگـر مـن فلانـی هسـتم کـه مقابـل آقـا بایسـتم. خـب حتمـا خـوب نمی‌شـد. 
گـزارش حـوزه هنـری  کـه مـن  در اردیبهشـت 92 بعـد از ایـن تذکـر فرمودنـد 
یـاد بـود. بـاز هـم  یـف و لطـف بسـیار ز را خوانـدم لطـف خـدا بـود. البتـه تعر
کیـد کنـم مـا تیـم بودیـم و شـب و روز کار می‌کردیـم و مدیـران مـن بسـیار  تا
کـم بـه خـارج از کشـور می‌رفتنـد. زمـان مـن آقـای حمـزه‌زاده غیـر از لبنـان کـه 
در آن زمان برنامه‌های مشـترک داشـتیم و یک بار هم به افغانسـتان، جای 
دیگـری نرفـت. یعنـی مدیـران مـا واقعـا دنبـال چیـزی نبودند و کار می‌کردند. 
ن سـینمایی  گـر از مـن بالاتـر نبودنـد، کمتـر هـم نبودنـد. معـاو معاونـان مـن ا
ن هنری من فاضل نظری بود که مدیر خوب و هنرمند  حمزه‌زاده بود. معاو
ن آموزشـی بـود و عمـده نیروهای  ینالپـور معـاو مطرحـی اسـت. آقـای اسـتاد ز
جوانـی کـه در حـوزه رسـانه و سـینما هسـتند و مستندسـاز‌ند، پرورش‌یافتـه 
محلـی هسـتند کـه ایشـان مدیـرش اسـت. ایـن مهـم اسـت کـه آدم واقعـا بـا 

افـراد بزرگ‌تـر از خـودش کار کنـد. 

ادامه از صفحه۱۱ 


